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Article text:
فضاهای شهری ما بخصوص در تهران برای شهروندان از پير و جوان و بخصوص كودكان مناسب نمی‌باشد. مشكلات شهر برای پياده‌ها و سالمندان عديده است و در مقالات جداگانه‌ای قبلا به آن پرداخته شده است. 
در اين‌جا در اين فرصت كوتاه به مسائل كودكان يا شهروندان كوچك در شهر می‌پردازيم و به خاطر اهميت بيشتر فضای بيرونی يا به عبارت ديگر نامناسب‌تر بودن فضاهای بيرونی به اين بخش تكيه می‌كنيم. 
نامناسب بودن يا حتی خطرناك بودن فضاهای شهری به ترتيب ميزان برای كودكان، سالمندان و معلولين و جوانان بيشتر است. 
چون جوانان تحرك، توانایی، تمركز و آگاهی بيشتری دارند، سالمندان و معلولين نيز نسبت به كودكان،‌از شناخت و آگاهی و احتياط زيادتری برخوردارند. در اين ميان كودكان نسبت به خطرات و امكان مقابله با آن‌ توانايی و شناخت كمتری دارند. 
برای عبور از يك خيابان چه اصلی و چه فرعی كودك تنها، كاملا در خطر است چون معمولاً رانندگان ما متاسفانه عادت به توقف در هنگام ورود از خیبان فرعی به خیابان اصلی ندارند. يك بزرگسال نسبت به اين موضوع شناخت دارد و ناخودآگاه توقف می‌كند، اما كودكان بدون توجه ا ز تقاطع رد می‌شوند و ما شاهد وقايع اسفناكی در شهر هستيم. 
عبور از تقاطع‌های اصلی با چراغ‌ نيز خالی از خطر نيست، چون اغلب زمان برای عبور كافی نيست بخصوص كه گردش به چپ يا راست نيز غالباً با عبور مستقيم همراه است. 
از خيابان‌هایی می‌گذريم كه بيشترين مشكل و خطر را به وجود می‌آورند. پياده‌روها نيز امن و راحت نمی‌باشند. 
پياده‌روهای ما اغلب موارد، پياده رو نيستند. همه چيز هستند غير از پياده‌رو ؛ ادامه‌ی ويترين مغازه‌ها، كارگاه ساختمانی، انبار مصالح بخصوص در خيابان‌های باريك‌تر و راه‌های پررفت و آمد. 
وسايل عمومی نقليه نيز برای كودكان و گروه‌های آسيب‌پذير نامناسب هستند. اتوبوس‌ها با پله‌های بلند كه حتی برای افراد عادی سوار شدن و پياده شدن راحت نمی‌باشد چه برسد برای كودكان. سوار شدن مادران اگر كودك در كالسكه باشد ، غيرممكن است در حالی كه اين مساله در بسياری از نقاط دنيا حل شده است. 
متروی تهران كه در قرن 21 راه‌اندازی شده است و انتظار می‌رود نسبت به نقاط ديگر كه در قرن 19 آغاز به كار كرده، بسيار پيشرفته‌تر باشد، متأسفانه آمادگی اقشار آسيب‌پذير را به هيچ‌وجه ندارد. حتی در ايستگاه‌هايی كه دارای پله برقی است، 20 تا 30 پله‌ی معمولی را برای ورود يا خروج بايد طی كرد، تصور استفاده‌ی يك معلول يا مادری با فرزندی در كالسكه يا در آغوش خود تقريباً ناممكن است. البته پله برقی هم برای گروه‌های آسيب‌پذير كافی نيست و نياز به آسانسور همواره وجود دارد. در اين صورت نياز به فرهنگ‌سازی هم داريم تا جوانان با عجله و چابكی از آن استفاده نكند و جايی برای گروه‌های آسيب‌پذير نگذارند. در داخل واگن‌ها هم بايد جايی برای نشستن اين گروه ازجمله مادران باردار و يا در حال حمل كودك بتوانند از آن استفاده كنند، در صورت نبود آن‌ها گروه‌هايی ديگر می‌توانند از اين مكان‌ها استفاده كنند. 
به طور كلی زنان باردار و مادرانی كه مجبورند تا دو سه سالگی كودك او را حمل كنند چون با كالسكه غيرممكن است، برای استفاده از وسايل نقليه عمومی مشكل دارند و اغلب دچار ناراحتی‌های جسمی می‌شوند، در حالی كه شهرها نياز به فرهنگ‌سازی و ترغيب مردم برای استفاده از وسايل نقليه‌ی عمومی است. اگر از كودكی شهروند را در اتوبوس و مترو شكنجه بدهيم چطور انتظار داريم كه در جوانی از اين وسايل استفاده كند و با اولين درآمدی كه پيدا كرد به دنبال تهيه‌ی يك ماشين سواری نباشد كه نتيجه‌ی آن افزايش ترافيك، آلودگی هوا و غيره است. 
پارك‌های ما نيز و حتی زمين‌های بازی كه مخصوص كودكان طرح شده‌اند غالباً مناسب نيستند، چون اعلب آن‌ها با آسفالت يا بتن فرش شده و خطر سقوط كودكان از ارتفاع وسايل بازی بر روی اين سطح نامناسب وجود دارد. در حالی كه به راحتی می‌توان از خاك اره يا ماسه‌های نرم استفاده كرد. 
به علت نبود پارك‌های كوچك محلی يا زمين‌های بازی مناسب و نيز رواج آپارتمان نشينی بدون داشتن فضای مناسب می‌بينيم در بسياری از موارد كودكان از خيابان‌ها برای بازی استفاده می‌كنند در حالی كه عبور وسايل نقليه و پياده‌ها در جريان است و اين موضوع برای رانندگان و در درجه‌ی اولی برای كودكان كاملاً خطرساز است. 
تاسيسات و تسهيلات شهری ما فقط برای بزرگسالان سالم طراحی شده‌اند و نمونه‌ی آن تلفن‌های عمومی شهری، بسياری از آبخوری‌ها، بسياری از پل‌های عبور پياده بدون آسانسور و حتی لامپ‌های لازم. 
نامناسب بودن فضاهای شهری به داخل ابنيه هم گسترش می‌يابد، مدارس و حتی مهدكودك‌های ما اغلب ساختمان‌های مسكونی هستند كه تغيير كاربريداده‌اند، در خانه كودك تحت مراقبت متمركز است. ما قبلا هم در خانه‌ها پله‌های بدون نرده داشتيم اما در مدرسه و مهدكودك با توجه به تعداد زياد بچه‌ها و تحرك زياد آن‌ها بودن يك پله بی‌حصار راه‌های با شيب زياد و پنجره‌های با شيشه‌های بزرگ و عناصری از اين قبيل می‌تواند خطرساز باشد، شبكه‌ی برق و گاز و غيره كه به طريق اولی (در بسياری خيابان‌ها ما مشابه مقدار زيادی سيم‌های برق در كنار تيرهای برق هستيم) اين موضوع در داخل ساختمان‌ها هم ديده می‌شود. 
همين‌طور تاسيسات داخل اين ابنيه‌ها مثلاً دستشويی‌ها و توالت‌ها و غيره غالباً برای كودكان مناسب‌سازی نشده‌اند 
در يك كلام فضای شهری ما مناسب گروه‌های آسيب‌پذير نمی‌باشد، سالمندان، معلولين مادران و كودكان بنا به يك قانون نانوشته يا مجبورند خانه‌نشين شوند يا باری بر دوش ديگران ، زيرا شهر آماده‌ی پذيرايی از آن‌ها نمی‌باشد. حتی گاه با يك همراه هم مساله حل نمی‌شود اگر قرار باشد با صندلی چرخدار حمل شوند، همين‌طور اگر كودكی قرار باشد برای راحتی مادر با كالسكه حمل شود، هرگز نمی‌تواند از مترو، اتوبوس، پل عابر پياده و غيره، عبور كند. 
كودكان نيز به تنهايی همان‌طور كه اشاره شد در محيط شهری ما همواره در خطرند يا با مشكل روبرو می‌باشند. 
در حالی‌كه با راه‌حل‌های ساده و از پيش انديشيده شده بسياری از مسائل را می‌تواند حمل كرد. اگر توجه كنيم كه 45 درصد جمعيت ما زير 18 سال قرار دارند بنابراين (و 10 تا 15 درصد هم سالمند و معلول) نياز به مناسب‌سازی محيط شهری امری مسلم است. 
در اين‌جا چند راه‌حل به عنوان نمونه اشاره می‌كنم: 
* ايجاد آسانسور در متروها (كه مسلماً جای آن‌ها پيش‌بينی شده است) 
* ايجاد آسانسور يا پله برقی يا لامپ‌ها در كنار پل‌های عابر پياده 
* ايجاد پله‌های كوتاه در اتوبوس‌ها تا زمانی‌كه اتوبوس‌های مناسبی داشته باشيم 
*ايجاد پله‌های كوتاه در كيوسك تلفن برای استفاده كردن كودكان در موارد ضروری 
* گذاشتن چراغ عبور پياده در بسياری از تقاطع‌ها و آموزش كودكان برای عبور از آن‌ها. 
* مناسب‌سازی پارك‌ها و زمين‌های بازی با جايگزين كردن ماسه نرم يا خاك اره 
* توزيع مناسب زمين‌های بازی 
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